
زندگینامه
آقای جایا ساویج متولد سال 1٩٧٨ میلادی در شهر سیدنی است؛ اما بیشتر 

در ایالت کویینزلند پرورش یافته و به تحصیل پرداخته است.
رشته ی تحصیلی او ادبیات انگلیسی است و دکترای خود را از دانشگاه 
کمبریج انگلستان دریافت کرده است. موضوع پژوهش او در این دانشگاه 

یکی از شاعران نام آور استرالیا آقای لیز مورای بوده است.
نخستین دفتر شعر او با عنوان دیر آمده ها در سال ٢00٥ میلادی از سوی 

دانشگاه کویینزلند منتشر شد و دو جایزه را برای ایشان به ارمغان آورد:
- جایزۀ وزیر ایالتی نیو ساوت ولز کنیث اسلوسر؛

- جایزۀ بخش شعر توماس شاپکوت.
دومین دفتر شعر او با عنوان سطحی برای هوا نیز در سال ٢011 میلادی 

از سوی دانشگاه کویینزلند منتشر شد و نامزد چندین جایزه  شد.
روشنایی گیج آخرین دفتر سروده های او ست که در سال ٢01٤ میلادی 

به نشر رسیده است.
جایا ساویج اکنون در کالج بلوسومبری لندن مشغول تدریس ادبیات 
انگلیسی است. او هم چنین دبیری بخش شعر روزنامه استرالیان را بر عهده 

دارد.
آقای ساویج در بیشتر شهرهای استرالیا و برخی از نقاط جهان از جمله 

لندن، بالی، پراگ و برلین شعرخوانی داشته است.

چرخ‌و‌فلك

شبی‏پر‏‏پشت‏و‏متراکم
که‏به‏سلول‏هایت‏الصاق‏شده

شما‏را‏دیده‏اند‏که
اغوای‏کانوی‏خوش‏تراشی‏بوده‏ای‏بر‏دریا

کسی‏این‏را‏گفت
که‏بر‏اقیانوسی‏از‏ماه‏فرمان‏می‏راند

این‏خاموشی‏ساعت‏2‏بامداد
که‏از‏ستاره‏ها‏تقطیر‏شده

نوشیدنی‏کربونات‏سودا‏ست
محض‏شنیدن‏و‏نوشیدن‏در‏تنهایی

آرام‏اند

شعر ترجمه

برگردان: نادر احمدیجایا ساویج، شاعر معاصر استرالیا

105



چون‏وقاری
که‏در‏اسکلت‏حماسی‏سوسمارهای‏عظیم‏الجثه‏تعبیه‏شده

هاله‏ای‏از‏ماه‏را‏در‏جوار‏شما‏می‏تاباند
رایحه‏ای‏می‏پراکند

که‏چون‏رد‏مانده‏بر‏جاده
صریح‏و‏زبر‏است

و‏تو‏مجذوب‏ایماهای‏شفاهی‏آن
در‏پس‏زمینه

امواج‏ملتهب‏صداها
نمایش‏اسلایدی‏ست
از‏آرزوهای‏قدیمی

هنگامی‏که
شب‏به‏سلول‏هایت‏الصاق‏شده

‌خبرۀ‌خشونت‌های‌كوچك

او
ساعت‏ده‏صبح‏از‏خواب‏بر‏می‏خیزد
بی‏خیال‏ظرف‏های‏نشستۀ‏یک‏هفته

کمپوت‏هلویی‏را‏باز‏می‏کند
با‏آخرین‏چنگال‏تمیزی‏که

از‏جا‏ظرفی‏بر‏می‏دارد
بر‏اندام‏پر‏شهد‏هلوها‏هجوم‏می‏برد

به‏اشتباه‏قبلی‏اش‏زل‏می‏زند
به‏در‏توری

که‏هنگام‏غذا‏دادن‏به‏گربۀ‏همسایه
پاره‏کرده‏بودش

با‏نوک‏چنگال
قطره‏ای‏از‏شهد‏را

بر‏گروهی‏از‏مورچه‏هایی‏می‏ریزد
که‏جنازۀ‏چند‏مگس‏را‏بر‏ساقه‏ای‏حمل‏می‏کنند

و‏چون‏دستۀ‏سربازان‏شیپور‏زن
رژه‏می‏روند

ذره‏ای‏از‏آن‏شهد
بر‏برگ‏های‏تنیده‏به‏هم‏اصابت‏می‏کند

عنکبوتی
هراسان

از‏تارها‏فرو‏می‏لغزد

دست‏هاش‏را
به‏قصد‏حمله‏به‏مهاجمین‏استوانه‏ای‏می‏کند

بی‏هدف‏گارد‏می‏گیرد
در‏حرکات‏او

فقر‏قهرمانی‏آشکار‏است
و‏در‏تغییر‏این‏وضعیت‏چقدر‏ناتوان

به‏گربه‏ای‏که‏ناهارش‏را‏می‏خورد
زل‏می‏زند

در‏خودش‏تأمل‏می‏کند
تکه‏های‏سوسک‏لای‏دندان‏های‏گربه‏پیداست

بعد‏از‏ناهار
مورچه‏ها‏بر‏‏خورد‏و‏ریز‏غذاها‏هجوم‏می‏برند

و‏دسته‏جمعی
در‏مجرای‏سینک‏فرو‏می‏روند

اکنون
پنجۀ‏گرم‏آفتاب

که‏از‏پنجرۀ‏آشپزخانه
همه‏جا‏را‏تسخیر‏کرده

با‏اشیا‏طوری‏ور‏می‏رود
که‏انگار‏می‏خواهد‏آن‏ها‏را‏سنگ‏شور‏کند

سینک‏ظرفشویی‏از‏این‏تنازع‏داغ‏‏سرشار‏است
می‏بیند

او‏بی‏تقصیر‏است
این‏اشتهای‏حریص‏زمان‏است

که‏آن‏ها‏را‏فرو‏می‏بلعداین‏اشتهای‏حریص‏زمان‏است
که‏آن‏ها‏را‏فرو‏می‏بلعد
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